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بدنه ادبیات تألیفی 
نوجوان ضعیف 

است، این یک چیز 
دستوری هم نیست 

که بگوییم خب 
امروز ابلاغ شود که 
بدنه ادبیات تألیفی 

نوجوان تقویت 
شود، وقتی زندگی 
نویسندگان تأمین 
باشد و نویسندگی 

یک حرفه و یک 
شغل باشد و 

نویسنده از طریق 
آن زندگی‌اش را 

بگذراند، طبیعی‌ 
است که به نتیجه 

بهتری هم خواهیم 
رسید.

خیلی خاص اســـت و ما نویسنده‌ها 
دنبـــال افـــراد عـــادی نمی‌گردیـــم، 
آن‌هایـــی بـــرای مـــا مهم‌انـــد کـــه 
کنش‌گـــر باشـــند و چیـــز خاصی در 
وجودشان باشـــد، خرده شیشه‌ای، 
شـــخصیت مثبت یا منفی، داشـــته‌ 
باشـــند. آنجـــا بـــود کـــه شـــخصیت 
داســـتان را تبدیـــل به دختـــر کردم. 
بعـــد از آن هـــم در هـــر موقعیتی اگر 
بشـــود شـــخصیت داســـتان، دختر 
باشـــد، این بـــرای من اولویـــت دارد، 
چون بـــه نظـــر دخترهـــای مـــا باید 
کنشگری بیشـــتری نسبت به فضای 

پیرامون‌شـــان داشـــته‌ باشـــند.
شـــاید هم یـــک دلیلش این باشـــد 
کـــه مـــن عمـــو و دایـــی بـــرادرزاده و 
خواهرزاده‌هایـــی بـــودم کـــه اغلب 
دختر بودنـــد و شخصیت‌هایشـــان 
را می‌دیـــدم و مسائل‌شـــان را درک 
می‌کـــردم که این هـــم روی من تأثیر 
گذاشـــت و وقتـــی هـــم قصه‌هایـــی 
نوشـــتم که بازخورد خوبی داشتند، 
همیـــن باعـــث شـــد کـــه بچه‌ها من 
را به ســـمت نوشـــتن داســـتان‌های 

دخترانـــه بیشـــتری ســـوق بدهند.
 

    دانش‌آموزان: می‌شود 
توضیح بدهید ایده کتاب 

روزنامه سقفی همشاگردی از 
کجا به ذهنتان رسید؟

کتاب روزنامه ســـقفی همشـــاگردی 
اول تـــوی مجلـــه چـــاپ می‌شـــد، تو 
کیهـــان بچه‌هـــا. آن زمـــان کیهـــان 
بچه‌ها وضعیت خوبی نداشـــت، به 
اســـم بچه‌ها داشـــت منتشر می‌شد 
امـــا هیچ مطلـــب جالبی نداشـــت. 
من به ســـردبیر گفتم کـــه کمی طنز 
به مجلـــه اضافه کنیـــد. گفتند که ما 
لطیفـــه داریم، گفتـــم لطیفه که طنز 
نمی‌شـــود، گفتنـــد نویســـنده طنـــز 
نداریـــم، گفتـــم خـــب می‌خواهید 
من بنویســـم؟ استقبال کردند. یعنی 
برای این کار همیشـــه یک چیزهایی 
در ذهنم بود. من یـــک زمانی برنامه 
صبـــح جمعـــه بـــا شـــما را از رادیـــو 
می‌شـــنیدم که قصه‌هـــا و بازی‌های 
طنـــز و بازی بـــا ضرب‌المثل‌هـــا و... 
را داشـــت، دوســـت داشـــتم چنین 
محتـــوای طنـــزی بـــرای بچه‌هـــا هم 
تولید شـــود. چون قصه‌هـــای صبح 
جمعـــه با شـــما، بیشـــتر به مســـائل 
بزرگسالان مثل مادرشـــوهر و کوپن 
و... می‌پرداخت. دوســـت داشـــتم 
این طنـــز بـــا دغدغه بچه‌ها باشـــد. 
همـــان زمـــان مشـــغول به نوشـــتن 
روزنامه ســـقفی شـــدم که هـــر ماه در 
کیهان بچه‌هـــا چاپ می‌شـــد و بعد 

هم تبدیـــل به کتاب شـــد.
 

    دانش‌آموزان: می‌خواستم 
بپرسم چرا داستان‌های کتاب 

هویج بستنی را ادامه ندادید 
تا هر کدام تبدیل به یک رمان 
شوند؟ چون به نظرم خیلی از 

داستان‌های این کتاب این 
قابلیت را داشتند.

مـــا یـــک ژانـــری داریـــم بـــه اســـم 
داســـتان کوتـــاه. مـــا بـــه خوانـــدن 
رمـــان عـــادت داریم، رمـــان فرصت 
زیادی بـــه مـــا می‌دهد کـــه زندگی را 
ببینیـــم، شـــخصیت‌ها را بـــاز کنیم 
و بشناســـیم، امـــا داســـتان کوتـــاه 

 ، نیســـت ر  ین‌طـــو ا
ینـــد  می‌گو حـــاً  صطلا ا

ز  ا شـــی  بر ه  تـــا کو ن  ســـتا ا د
زندگـــی اســـت. حـــالا این داســـتان 
کوتاه‌هـــای مـــا 10 صفحه‌انـــد امـــا 
بعضـــی از داســـتان‌های کوتـــاه ۵۰ 
کلمه‌اند و نوشـــتن چنین داســـتانی 
خیلی هنـــر می‌خواهد. مـــن یکی از 
نویســـنده‌هایی بودم که همیشـــه از 
داســـتان کوتاه اســـتقبال می‌کردم، 
چـــون اعتقـــاد دارم هـــر اتفاقـــی 
ممکـــن نیســـت تبدیـــل بـــه رمـــان 
شـــود و بعضـــی اتفاق‌هـــا در حد یک 
داســـتان کوتاه‌اند، با اینکه می‌دانم 
کـــه ناشـــرها و مخاطب‌هـــا خیلی از 
داستان کوتاه اســـتقبال نمی‌کنند.

 
   دانش‌آموزان: از بین 

کتاب‌هایتان کدام را بیشتر 
دوست داشتید؟

ایـــن ســـؤال مثـــل ایـــن اســـت کـــه 
از یـــک پـــدر و مـــادر بپرســـی کدام 
بچه‌شـــان را بیشـــتر دوســـت دارند 
امـــا اگـــر بخواهم جـــواب بدهـــم از 
بیـــن کتاب‌هایـــم، هســـتی، زیبـــا 
صدایم کـــن و قطـــار جک لنـــدن را 
بیشتر دوست داشـــتم، چون مدت 
زمان زیادی درگیرشـــان بودم، حتی 
گاهی بـــه خاطر شـــخصیت‌های این 

داســـتان‌ها اشـــک می‌ریختـــم.
 

    دانش‌آموزان: آخرین 
کتابی که نوشته‌اید، چیست؟

فعلاً یک رمان نوجوانانه می‌نویســـم 
کـــه اســـمش خیابان ویلاســـت. اما 

شاید اســـمش تغییر کند.
  

    در ادامه از آقای حسن‌زاده 
خواستیم تا نظراتشان در 
مورد وضعیت بازار کتاب 

نوجوان امروز را توصیف کنند 
که آیا میزان تولیدات ادبی 
به اندازه نیاز نوجوان امروز 

است؟ و آیا تعداد کتاب‌های 
تألیف شده در ایران و 

کتاب‌های ترجمه‌شده، 
نسبتی مطلوب و منطقی 

است؟
وقتـــی می‌گوییـــم کفـــه ترجمـــه از 
تألیـــف ســـنگین‌تر اســـت بایـــد بـــه 
یک‌ نکتـــه توجه کنیـــم، تألیف یعنی 
کجـــا؟ یعنـــی ایـــران. ترجمـــه یعنی 
کجا؟ یعنـــی کل دنیا. طبیعی اســـت 
که کفه کل دنیا ســـنگین‌تر اســـت و 
عمدتاً مترجمـــان می‌روند و بهترین 
کتاب‌هـــا را انتخـــاب می‌کنند، مثل 
کتاب‌هایـــی کـــه جایـــزه گرفته‌اند، 
یعنـــی ایـــن کتاب‌ها از یـــک فیلتری 
گذشـــته‌اند و بهترین‌هـــای آنهـــا 

انتخاب شـــدند.
علاوه بـــر آن بدنـــه ادبیـــات تألیفی 
ضعیـــف اســـت، ایـــن یـــک چیـــز 
دســـتوری هـــم نیســـت کـــه بگوییم 
خـــب امـــروز ابـــاغ شـــود کـــه بدنه 
ادبیـــات تألیفـــی نوجـــوان تقویـــت 
شـــود، وقتـــی زندگـــی نویســـندگان 
تأمین باشـــد و نویسندگی یک حرفه 
و یـــک شـــغل باشـــد و نویســـنده از 
طریـــق آن زندگـــی‌اش را بگذرانـــد، 

طبیعـــی‌ اســـت کـــه 
بـــه نتیجـــه بهتـــری هم 

خواهیم رســـید. الان مثلاً با تیراژ 
۵۰۰ یـــا ۱۰۰۰ تـــا نســـخه نمی‌شـــود به 

چنیـــن جایی رســـید.
مـــن بـــه بچه‌هـــا هـــم گفتـــم، برای 
نوشـــتن یـــک رمـــان حداقـــل یـــک 
ســـال زمـــان لازم اســـت، حـــالا تـــا 
زمانی کـــه این کتاب مجـــوز بگیرد و 
منتشر شـــود تقریباً ســـه سال طول 
می‌کشـــد و بـــازده اقتصادی نـــدارد و 
نویســـنده‌های مـــا صرفـــاً بـــه خاطر 
عشـــق و علاقه‌شـــان کار می‌کننـــد 
و فکـــر می‌کنـــم کـــه ایـــن مســـأله 
بســـتگی به سیاســـت‌های فرهنگی 
مـــا دارد، اینکـــه مســـتقیم‌ حمایت 
کننـــد. نـــه اینکه بـــه نویســـنده پول 
بدهنـــد، همین‌کـــه کتاب‌هایی که 
از یک‌ نویســـنده چاپ می‌شـــود را به 
کتابخانه‌های سراســـر کشـــور ببرند 
و حتـــی یـــک نســـخه آن به‌صـــورت 
عادلانه خریداری شـــود، نه براساس 
رفاقـــت و…. تیـــراژ پنجـــاه هـــزار 
نســـخه‌ای کتاب چـــاپ می‌شـــود و 
خود‌به‌خـــود زندگـــی نویســـنده هم 

تأمین خواهد شـــد. یک بخشی‌اش 
هـــم نبـــود کتابخانه‌های خـــوب در 
مدارس و شـــغل کتابداری به‌عنوان 
یک شـــغل اصلی در سیستم آموزش 
و پـــرورش اســـت. ایـــن شـــغل اصلاً 
رســـمیت ندارد و هر مدرسه‌ای بنا به 
توان خـــودش کاری انجـــام می‌دهد 
و بـــه طـــور کلـــی بچه‌هـــای مـــا هـــم 
بچه‌هـــای کتابخوانـــی نیســـتند و 
این هـــم به خـــودی‌ خـــود روی تیراژ 
و تألیف تأثیـــر می‌گذارد و بـــازار را به 
ســـمت کتاب‌های ترجمـــه می‌برد.
ما بحـــث ممیـــزی را هم داریـــم، در 
ممیزی، وزارت ارشـــاد روی کار تألیف 
حساسیت بیشتری دارد و از کارهای 
ترجمـــه راحت‌تـــر عبـــور می‌کنـــد، 
ننـــده و بچه‌هـــای  یـــن خوا بنابرا
هوشـــیار وقتی کتـــاب را می‌خوانند 
می‌بینند و احســـاس می‌کنند دارند 
نصیحـــت می‌شـــنوند، انـــگار بچـــه 
دارد دســـت‌کم و کوچـــک شـــمرده 

یـــن  بنابرا می‌شـــود 
ترجیـــح می‌دهـــد که 
کارهای ترجمـــه را بخواند.
خیـــر  ا ی  ل‌ها ســـا ر  د مـــا 
در کلاس‌هـــا و کارگاه‌هـــای 
نویســـندگی متقاضیـــان زیادی 
داریـــم کـــه مشـــغول نوشـــتن و 
آزمـــون و خطـــا هســـتند. آنهـــا 
می‌نویســـند امـــا بـــه یـــک‌ جایی 
می‌رســـند و متوقـــف می‌شـــوند، 
چـــون نمی‌تواننـــد چـــاپ کننـــد. 
بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت کاغـــذ و … 
ناشـــران دنبال نویســـندگان نامدار 
هســـتند و نویســـندگان جـــوان را 
جـــدی نمی‌گیرنـــد کـــه بتوانند خود 
را تأمیـــن کننـــد. در یـــک دوره‌ای 
عمومـــاً در دهـــه هفتـــاد، نهادهایی 
مثل کانون پرورش، مثل ســـروش، 
مثـــل حـــوزه هنـــری بـــدون اینکـــه 
اسم نویســـنده برایشـــان مهم باشد 
حمایت می‌کردند، امـــا الان آنها هم 
این‌طور نیستند، فعالیت اقتصادی 
می‌کنند تـــا به ســـوددهی برســـند.
بـــه طـــور کلـــی اینکـــه امـــروز تعداد 
کتاب‌هـــای تألیفـــی خـــوب نوجوان 
ما کم اســـت به خاطر این اســـت که 
تربیـــت نویســـندگان رشـــد طبیعی 
نـــدارد و یـــک زیســـت گلخانـــه‌ای 
داشـــته، در دوره‌ای نویســـنده‌ها 
حمایـــت شـــدند و نتیجـــه‌اش هـــم 
دیده شـــده اســـت. این نسل جدید 
نســـل خلاقـــی هـــم هســـتند، امـــا 

مشکل‌شـــان نشـــر اســـت.


